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انجواز بیع عصیر عنبی بعد از غلی: مساله سوم

و حتی در صورت شک، مالیت اش )با توجه به اینکه عصیر مغلی، عرفا و شرعا مالیت دارد، دلیل جواز 
.، فلذا مشمول عمومات بیع و تجارت قرار می گیرد(استصحاب می شود

ادله منع

ادله عامه
.حرام است( که منفعت غالبه آن است)مالیت ندارد زیرا نجس است و خوردنش-1

لیت و در صورت شک نیز استصحاب ما. همین که بعد از ذهاب دوثلث، قابل انتفاع است، عرف آنرا مال می داند
.نهایتا مال معیوب است. جاری است

.از وجوه نجس است و بیع وجوه نجس، منهی است-2

، عنواناتی است که به قول مطلق، نجس هستند لا ما تعرضانه فی حال دون حال «وجوه نجس»ظاهر 

«ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»عصیر عنی مغلی، تحریم شده و -4

، آن است که بقول مطلق حرام باشد نه فی حال دون حال«حرم شیئا»ظاهر 

ادله خاصه

ی ، چیزی است که حقیقتش نجس باشد لا ما تعرضانه ف«عین نجس»داخل در معقد اجماع نیز نیست زیرا مراد از 
.حال دون حال

«فساد بیع اعیان نجسه»وجود اجماع بر -3



انجواز بیع عصیر عنبی بعد از غلی: مساله سوم

مول ، فلذا مش(و حتی در صورت شک، مالیت اش استصحاب می شود)با توجه به اینکه عصیر مغلی، عرفا و شرعا مالیت دارد، دلیل جواز 
.عمومات بیع و تجارت قرار می گیرد

ادله منع

ادله عامه

ادله خاصه

ل لا باس به سال رجل ابا عبدالله عن العصیر فقال لی کرم و انا اعصره کل سنه و اجعله فی الدنان و ابیعه قبل ان یغلی، قا-1
.و ان غلی فلا یحل بیعه

بعته قبل ان روایت ابو بصیر؛ سالت اباعبدالله عن ثمن العصیر قبل ان یغلی لمن یبتاعه لیطبخه او یجعله خمرا قال اذا-2
.یکون خمرا و هو حلال فلا باس

ه و غلی فلا خیر مرسله ابن هیثم؛ سالته عن العصیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته ایشربه صاحبه فقال اذا تغیرّعن حال-3
.فیه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه

.نمی شودمراد این روایات، نهی از بیع بدون اعلام به مشتری است و شامل بیع به قصد تطهیر و با اعلام به مشتری

پاسخ مشترک همه روایات؛

.می کندنهایت برای اثبات جواز، استصحاب مالیّت و استصحاب جواز، کفایتدر : نتیجه نهایی


